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     چکيده
نـد تـا از تغييـرات       ا  ها دور هم جمـع شـده        در بخش اول کتاب چند هم کلاسي قديمي هستند که بعد از مدت            

زندگي براي يکديگر صحبت کنند که در اين ميان يکي از آنها داستاني را که در مورد تغيير خوانـده را بـراي                       
 شود در پايان داستان هر کدام نظر خود را در مـورد موضـوع و شخـصيت                  کند و قرار مي     دوستانش تعريف مي  

  .گيري کنند هاي داستان بيان و نتيجه
 مرا جابه جا کرد، داستاني است در مورد چهار شخصيت که در آن دو آدم کوچولو هستند و دو       داستان کي پنير  
آيد که    دو موش هستند که در طي اين داستان براي اين چهار شخصيت ماجراهايي پيش مي              . شخصيت ديگر 

ي بـر خـورد     ها را تجربه کرده باشيم يا با کـسان          هر کدام از ما در زندگي ممکن است هر يک از اين شخصيت            
مثلا شخصيت اسنيف موشي است کـه تغييـرات را بـه    . ها باشند کرده باشيم که مثل هر يک از اين شخصيت        

  .شود دهد و اسکري موش ديگري است که به سرعت وارد عمل مي خوبي تشخيص مي
کند چون از  و در مقابل آنها مقاومت مي. کند و ديگري آدم کوچولويي است در طي داستان تغييرات را انکار مي

تغييرات وحشت دارد و هو آدم کوچولوي ديگري است  که مصداق آدمهايي است که مي داننـد تغيـر موجـب              
پنير هم در اين داستان مصداق هر چيزي است کـه مـا در   . بهتر شدن اوضاع مي شود و بايد با آن مطابق شد   

خواهيم در  ت که ما چيزي هايي را که ميمارپيچ هم جايي اس. . .  پول، کار، عشق و : خواهيم مثل  زندگي مي 
شوند که قبلا پـيش بينـي نکـرده     ها با تغييراتي مواجه  مي در طي اين داستان شخصيت . کنيم  آن جستجو مي  

نويـسد تـا    رسد و هر چه تجربه پيدا کرده بر روي ديوار مارپيچ مـي  بودند، در پايان يکي از آنها به موفقيت مي        
  . ها استفاده کنند نوشتهشايد کساني بعد از آن از 

  
  ؟کي پنير مرا جا به جا کرد

گـشتند دو تـا از آنهـا          کردند و در آنجا دنبال پنير مي        در اين داستان چهار شخصيت در يک مارپيچ زندگي مي         
هـا و آدم      موش هايي بودند به نام اسنيف و اسکري و دو آدم کوچولو به نام هاي هِـم و هـو؛ هـر روز مـوش                        

ها داراي مغز کوچکي بودند، اما غريزه ي خوبي بودند ولي آدم  گشتند موش رپيچ دنبال پنير مي  ها در ما    کوچولو
گشتند، آنها فقط در يک چيز مثل هـم           ها مغزي سرشار از احساس داشتند و به دنبال پنير متفاوتي مي             کوچولو

اين مارپيچ مثل يک دالان . آمدند بودند و آن اينکه چهار تاي آنها هر روز صبح به دنبال پنير از خانه بيرون مي
ها روش ساده اي را انتخاب کرده بودنـد در   موش. رسيد ها به بن بست مي  هزار راه بود که در بعضي از قسمت       

. زدند و راهروهاي خـالي را بـه خـاطر مـي سـپردند               رفتند اگر پنير نبود به دالان ديگري سر مي          هر دالان مي  
دويـد     کشيد و اسکري به سرعت به طرف پنير مـي           ود مسير پنير را بو مي     اسنيف با استفاده از شامه ي قوي خ       

دو آدم کوچولو   . کردند  خوردند اما در نهايت راه را پيدا مي         رفتند و به ديوارها مي      ها گاهي راه را اشتباهي مي       آن
  .گيرندکردند تا فکر کنند و از تجربه هاي قبلي شان درس ب هم، مثل موش ها، از قدرتشان استفاده مي

يـک روز در    . فهميدند که به دنبـال چـه هـستند          با اين حال اسنيف، اسکري، هِم و هو هر يک به تنهايي مي            
هـا و     بعد از آن، هر روز صبح  موش       . هر يک پنير خود را پيدا کردند      » پ«انتهاي يک راهرو، در ايستگاه پنير       

شيد که هر يک جريان عادي زندگي خـود را          طولي  نک  . دويدند  مي» پ«ها به سمت ايستگاه پنير        آدم کوچولو 
دويدنـد تـا از لقمـه         مي» پ«در روزهاي اول، هم و هو نيز هر روز صبح به سمت ايستگاه پنير               . پيش گرفتند 

هم و هو هر :  ها تغيير کرد اما بعد از مدتي، جريان عادي زندگي آدم کوچولو . هاي تازه ي خوشمزه لذت ببرند     
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هـر چـه باشـد، آنهـا حـالا          . افتنـد   راه مـي  » پ«شدند، به سمت ايستگاه پنيـر         ميروز صبح کمي ديرتر بيدار      
  . دانستند که پنير کجاست و چطور بايد به آن برسند مي

آنها فقط بر ايـن بـاور       . دانستند که اين پنير از کجا آمده يا چه کسي آن را آن جا گذاشته شود                 نمي" آنها اصلا 
  . بودند که پنير بايد آن جا باشد

شـد و از      رسـيدند، خيالـشان راحـت مـي         مـي » پ« و هو هر روز صبح، به محض اين که به ايستگاه پنير              هم
اين جا پنير به اندازه اي هست کـه تـا آخـر عمرمـان               . عالي است «: گفت  هم مي . کردند  خودشان پذيرايي مي  

.  در امـان هـستند  کردنـد کـه حـالا    کردند و فکر مي ها احساس شادي و موفقيت مي آدم کوچولو. »کافي باشد 
آنها تصميم  . پيدا کرده بودند، پنير خودشان دانستند     » پ«طولي نکشيد هم و هو پنيري را که در ايستگاه پنير            

براي اين که   . گرفتند خانه هايشان را به نزديک آن منتقل کنند و زندگي اجتماعي اي را در آن اطراف بسازند                 
هاي پنير تزيين کردند، که نگاه کردن به آنهـا      ها و حتي نقاشي     وشتهها را با ن     بيشتر احساس راحتي کنند، ديوار    

  .»داشتن پنير باعث خوشحالي است«: در يک جا نوشته بودند. نشاند لبخند بر لب هايشان مي
ها بـا   هر شب آدم کوچولو. »ما واقعا سخت کار کرديم تا آن را پيدا کرديم . اين پنير حق ماست   «: گفت  هم مي 

. اين برنامه تا مدتي نسبتا طولاني ادامه داشت. رفتند ن و با شکمي پر از پنير به سمت خانه ميقدم هايي سنگي
  . بعد از مدتي اطمينان خاطر هم و هو تبديل به نخوت و تکبر موفقيت شد

رفتند و در اطراف  مي» پ«روزها سپري مي شد، اسنيف و اسکري همچنان هر روز صبح زود به ايستگاه پنير             
دويدند تا ببينند تغييري نسبت به روز  خراشيدند و به اين طرف و آن طرف مي      کشيدند، ديوارها را مي     يآن بو م  

. پنير هر روز و ذره ذره کم و کمتر مـي شـد            . نشستند و از پنير مي خوردند       بعد از آن مي   . قبل ايجاد شده يا نه    
از آن جا . آنها تعجب نکردند. خبري نيسترسيدند، ديدند که از پنير » پ«يک روز صبح وقتي به ايستگاه پنير 

رويي با اين امر اجتنـاب ناپـذير آمـاده     که اسنيف و اسکري متوجه کم شدن مقدار پنير شده بودند و براي روبه 
  . بودند
ها ، هم صورت مسأله و هم پاسـخ آن بـسيار              براي موش . کنند  ها مسايل را زيادي تجزيه و تحليل نمي         موش

بنابراين اسنيف و اسکري هم تصميم گرفتند کـه تغييـر      . تغيير کرده بود  » پ«يستگاه پنير   موقعيت ا . ساده بود 
  . کنند

آنها . رسيدند» پ«چند ساعت بعد، هم و هو به ايستگاه پنير          . آنها به سرعت به جستجوي پنير جديد پرداختند       
ن پنير برايـشان امـري عـادي و    به تغييرات کوچکي که هر روز ايجاد شده بود توجه نکرده بودند، بنابراين بود   

براي آدم کوچولوها پيدا کردن پنير راهي       . ديدند، نداشتند   آنها آمادگي رويارويي با آنچه را مي      . بديهي شده بود  
هر کدام آنها با توجه به سليقه شان، در مورد اين که پنير برايشان چه معنايي                . بود براي رسيدن به خوشبختي    

براي ديگران برخورداري از سلامت، يا . عضي پيدا کردن پنير رسيدن به ماديات بودبراي ب. دارد، نظري داشتند
  . تقويت حس معنوي آسايش بود

مسئول و سرپرست   » يک پنير بزرگ  «براي هم به اين معنا بود که با         . براي هو پنير فقط به معناي امنيت بود       
 وقت زيادي صرف کردند تا تصميم بگيرند        ديگران باشد، چون پنير براي دو آدم کوچولو خيلي اهميت داشت،          

پرسه بزنند تا باور  » پ«رسيد اين بود که در اطراف ايستگاه پنير           تنها کاري که به ذهنشان مي     . چه بايد بکنند  
  .کنند واقعا پنيري وجود ندارد
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ن شـب  آ. در حالي که اسنيف و اسکري به سرعت به راه افتاده بودند؛ هم و هو کماکان ميخکوب شده بودنـد                  
هـر چـه پنيـر      «: هم و هو گرسنه و نااميد به خانه بازگشتند؛ ولي هو قبل از ترک آن محل، روي ديوار نوشت                  

  .»خواهي آن را نگه داري و به آن بچسبي بيشتر برايت اهميت داشته باشد، بيشتر مي
غييـر نکـرده بـود؛    اما اوضـاع ت . ترک کردند» پ«فرداي آن روز هم و هو خانه شان را به مقصد ايستگاه پنير             

اش بـا آن نظـام        هم قضيه را بارها و بارها تجزيه و تحليل کرد، تا سرانجام مغز پيچيـده              . پنيري وجود نداشت  
هـو بـالاخره   » ؟چرا اين کار را با من کردي؟ واقعاً اين جا چه خبـر اسـت  «: او گفت. باورهاي وسيع؛ قفل کرد   

کني آنها  راستي، اسنيف و اسکري کجا هستند؟ فکر مي«: دهايش را باز کرد و با نگاهي به اطرافش پرسي چشم
  » ؟دانيم دانند که ما نمي چيزي مي

آنها . دادند در حالي که هم و هو هنوز مشغول پيدا کردن راه حلي بودند؛ اسنيف و اسکري به راهشان ادامه مي       
اي  د؛ تا اين که بالاخره به منطقهتا مدتي هيچ چيز پيدا نکردن. کردند به هيچ چيز جز يافتن پنير جديد فکر نمي

آن دو چيـزي را کـه   . آنهـا از خوشـحالي جيـغ کـشيدند    » ن«ايستگاه پنير: رسيدند کا تا آن زمان نديده بودند  
ها  تـا آن زمـان ديـده     آن بزرگترين انبار پنيري بود که موش    . مقدار زيادي پنير جديد   : خواستند پيدا کردند    مي

آنها از گرسنگي رنج . کردند موقعيتشان را ارزيابي مي» پ«و هنوز در ايستگاه پنيردر اين فاصله، هم و ه. بودند
پرسيد که آيا آنها تا حالا  انديشيد و از خود مي هر از چند گاهي هو به دوستانش؛ اسنيف و اسکري مي. بردند مي

اند و  ر جديدي پيدا کرده کرد که پني    گاهي هو اسنيف و اسکري را در ذهن تصور مي         . پنيري پيدا کرده اند يا نه     
شد؛ بيشتر خود  تر مي هر چه تصوير پيدا کردن و لذت بردن از پنير در ذهنش واضح. برند از خوردن آن لذت مي

نـه مـن از اينجـا خوشـم     : هم فوراَ جواب داد» بيا برويم« : هو فرياد کشيد. ديد را آماده ترک ايستگاه پنير مي    
با اين حرف ترس از شکست به دل هو  برگشت و آرزوي پيـدا            . طرناک است علاوه بيرون از اينجا خ      آيد به   مي

دادند   به اين ترتيب، هر روز صبح آدم کوچولوها همان کاري را که قبلاً انجام مي              . کردن پنير تازه کمرنگ شد    
هر روز صبح با اين حال هم و هو . افتاد انکار کنند کردند آنچه را داشت اتفاق مي آنها سعي مي. کردند تکرار مي

توانند راه حلي  آنها افسرده و غمگين شدند؛ اما باور داشتند که مي        . ماندند  رفتند و منتظر مي     به ايستگاه پنير مي   
کـشيدند؛    کردند و بيشتر زحمت مي      تر کار مي    کردند؛ طولاني   ها زودتر کار را شروع مي       بنابراين صبح . پيدا کنند 

کم تفاوت بين فعاليت      هو کم . آوردند؛ سوراخ بزرگتري روي ديوار بود     دست    ولي بعد از مدتي تنها چيزي که به       
افتد؛ دير يا زود پنيرمـان   شايد فقط بايد بنشينيم و ببينيم چه اتفاقي مي        : هم گفت . و ميزان توليد را متوجه شد     

دانست که دارند صبر و تحملشان را از دست           و مي . خواست اين را باور کند      هو مي . گردانند  را سر جايش بر مي    
هـا    هـاو بـاره     هو ما را ببين، يک کار را بـاره        «: را  مورد تمسخر قرار داد     بالاخره يک روز هو خودش      . دهند  مي

هو از اين فکر که دوباره در مارپيچ بدوند خوشش . شود دهيم و تازه متعجبيم که چرا اوضاع بهتر نمي انجام مي
: ديد پرسيداي؟ هم وقتي دوستش را آماده دويدن  مان را کجا گذاشته هاي ورزشي کفش: از هم پرسيد. آمد نمي

براي اينکه تو متوجه نيستي من هم مثـل تـو         : تو که خيال نداري دوباره به مارپيچ بروي؛ هان؟ هو جواب داد           
ولي اگـر  : هم مخالفت کرد. گردانند خواستم باور کنم ولي حالا فهميدم که آنها هرگز پنير ديروز را بر نمي              نمي

او در ذهـن    » دانـم   نمـي «ني پيدايش کني؟ هـو جـواب داد         آن جا هم پنيري نباشد چي؟ يا اگر باشد و تو نتوا           
او شـجاعتش را   . شود  تصويري را مجسم کرد، خودش را ديد که با جرأ ت و با لبخندي بر لب وارد مارپيچ مي                  

نظـر   شـود؛ بـه   شود؛ و ديگر هيچ وقت مثل قبل نمـي  ها اوضاع عوض مي  هم بعضي وقت  : هو گفت . جمع کرد 
. رود و ما هم با آن حرکت کنـيم  زندگي پيش مي. هاست؛ زندگي اين است  ن وقت رسد که اين يکي از هما       مي

تواند به  دانست که بالاخره مي کرد، چون مي   شد، بيشتر احساس سرزندگي مي      هو هنگامي که آماده حرکت مي     
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هـو تکـه سـنگ    » وقت مارپيچ اسـت «: هو خنديد و با صداي بلند گفت. خودش بخندد؛ رها کند و پيش برود  
  . »شوي اگر تغيير نکني نابود مي«. ي را برداشت و جملة با اهميتي روي ديوار نوشت تا هم به آن فکر کندتيز

او باور کـرده بـود کـه ممکـن نيـست در             . بعد، هو خطر را به جان خريد و مشتاقانه به درون مارپيچ نگاه کرد             
ولي هو » کي پنير مرا جا به جا  کرد؟«: پرسد دانست که هم از خود مي مارپيچ پنيري باشد، هو لبخند زد او مي

  » دنبال پنير راه نيفتادم؟ چرا زودتر بلند نشدم و به«: پرسيد از خود مي
اي را روي ديوار رو  او جمله. خواهد به درون مارپيچ برود يا نه تر شد و از خود پرسيد واقعا دلش مي   او مضطرب 

  » کردي؟ ترسيدي چه مي نمياگر «:  به رويش نوشت و براي مدتي به آن خيره شد
طي روزهاي بعد، اين جا و . ها مفيدند دانست که گاهي اوقات بعضي از ترس او مي. در مورد اين جمله فکر کرد

ولـي هـو بـه      . اي نبودند که مدت زيادي باقي بماننـد         کرد، اما به اندازه     هاي کوچک پنيري پيدا مي      آن جا تکه  
درست زمـاني کـه فکـر       . کرد که مارپيچ واقعا گيج کننده است        اعتراف مي بايد  . ي کافي خاطر جمع نبود      اندازه
گذارد و يک قدم عقـب        رسيد دو قدم پيش مي      نظر مي   به. شد  رسد، در راهروها گم مي      جايي مي   کرد دارد به    مي
، دهد کرد کاري که دارد انجام مي رسيد، به خودش يادآوري مي هر وقت به مرز نااميدي و دلسردي مي. رود مي

پنيـري   هر چقدر هم در آن لحظه سخت و طاقت فرسا باشد، در واقع خيلي بهتر از باقي ماندن در آن وضع بي  
  ! اند جلو بروند بعد به خودش يادآوري کرد که اگر اسنيف و اسکري توانسته. است

گاه پنيـر يـک   بعدها هو وقتي به آنچه گذشته بود فکر کرد، متوجه شد که برخلاف آنچه باور داشت، پنير ايست 
شد که اگر در تمام آن مـدت          هو تازه متوجه مي   . به مرور زمان آن کمتر و کمتر شده بود        . شبه غيب نشده بود   

. خـورد   بيني کرده بود، قطعا اين قدر جا نمي         افتد دقت کرده بود و اگر تغييرات را پيش          به آنچه داشت اتفاق مي    
براي اين که استراحت کنـد، ايـستاد و روي          .  داده بودند  شايد اين همان کاري بود که اسنيف و اسکري انجام         

   .»هراز گاهي پنير را بو کن تا متوجه کهنه شدنش بشوي«: ديوار نوشت
ايـن حـس    «: رسيد، فکر کـرد     اندکي بعد، پس از پيدا نکردن پنير براي مدتي که به نظرش بسيار طولاني مي              

کرد بر  هو فکر مي. دهد تسليم شود کرد ترجيح مي مياحساس » .پوچي و نااميدي بارها به من دست داده است
هو از خود پرسيد کـه  . ترسيد ترسش غلبه کرده، اما بيشتر از آنچه دوست داشت پيش خودش اعتراف کند، مي   

اي نوشـت بـه    روي ديوار جمله. حرکت است خاطر ترس و وحشتش فلج و بي هم از جا تکان خورده يا هنوز به      
حرکـت  «: اي باشـد  ندازه که محرکي براي خودش خواهد بود، براي دوستش، هم، نشانههمان ا   اين اميد که به   

  .»اي پيدا کني کند تا پنير تازه در مسير جديد، به تو کمک مي
چه چيزي در پيش رو داشت؟ آيا خالي بود؟ يـا  . هو به راهروي تاريک نگاه کرد و ترس را در دلش حس نمود     

هو هنـوز   . مچنان که هو شروع به دويدن در راهروي تاريک کرد، لبخند زد           بدتر، آيا خطراتي در کمين بود؟ ه      
طولي نکشيد که دليل حس خـوبش  . شد، پيدا کرده است متوجه نشده بود که آنچه را باعث تقويت روحش مي 

   .»کني وقتي بر ترس خود غلبه کني، احساس آزادي مي«: او ايستاد تا دوباره روي ديوار بنويسد. را فهميد
. براي  اينکه اوضاع را بهتر کند، دوباره شروع به تجسم کرد. متوجه شد که زنداني ترس خودش بوده استهو 

اش نشـسته   گرايانه در موقعيتي ديد که در بين انبوهي  از پنيرهاي مورد علاقه          او خود را با جزييات کاملاً واقع      
 ـ          «: روي ديوار نوشت   دا کـردن آن ؛ مـرا بـه سـوي آن هـدايت            تصور لذت بردنم از پنير تازه حتي پـيش از پي

  . »کند مي
طولي نکشيد که ايستگاه پنيري ديد و با پيـدا          . فهميد که تغيير ممکن است به چيزي بهتر منجر شود           حالا مي 

انواعي از پنير بودند که هرگز قبلاً . زده شد هاي کوچک پنير تازه در کنار در ورودي ايستگاه؛ هيجان کردن تکه
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او .  هيجان زياد وارد ايستگاه پنير شد ولي در کمال وحشت و ناباوري ديد که آنجـا خـالي اسـت                    با. نديده بود 
شد راه آمده  در حاليکه آماده مي. کرد متوجه شد که اگر زودتر راه افتاده بود؛ قطعاً مقدار زيادي پنير تازه پيدا مي

تر پنير تـازه پيـدا     قديمي را رها کني؛ سريعتر پنير هر چه سريع«: را برگردد؛ ايستاد و روي ديوار چنيين نوشت   
  .»کني مي

در حقيقـت؛ احـساس     . خواهد؛ فقط مسأله زمان مطـرح اسـت         کرد براي پيدا کردن آنچه مي       حالا احساس مي  
 جستجوي در مارپيچ «: او لبخند زد وقتي متوجه شد که. کرد آنچه را در جستجويش بوده ؛ پيدا کرده است مي

  .»پنيري است ر وضع بيتر از ماندن د ، امن
طور که يکبار قبل فهميده بود؛ دوباره متوجه شد که آنچه از آن وحشت داري؛ هرگز به آن بـدي کـه        او همان 

او . قبلاً باور داشت که پنير هرگز نبايد جا به جا شود؛ و اينکه تغيير، مسأله خوبي نيست. کني نيست مجسم مي
باورهاي قديمي تو را « :ا عوض کرده؛ ايستاد تا روي ديوار بنويسدوقتي متوجه اين موضوع شد که باورهايش ر

  .»کند سوي پنير جديد هدايت نمي به
دانست زمانيکه باورهايـت را عـوض    او مي. دويد  هو هنوز پنيري پيدا نکرده بود؛ اما همچنان که در مارپيچ مي           

روي ديوار . ه به چه چيز باور داشته باشي اينها همه بستگي دارد به اينک     . دهي  کني؛ اعمالت را هم تغيير مي       مي
او فقـط  . »دهـي  اي پيدا کني و از آن لذت ببري؛ راهت را تغيير مي         تواني پنير تازه    وقتي ببيني که مي    «:نوشت

هـاي روي   کرد که ممکن است هـم دسـت نوشـته         به اين فکر مي   . اميدوار بود که مسير حرکتش درست باشد      
توجـه زود  «: آنچه را مدتي بود به آن انديـشيده بـود؛ روي ديـوار نوشـت     . ا کند ديوار را بخواند و راهش را پيد      

کند تا خود را با تغييرات بزرگـي کـه در راه اسـت زودتـر تطبيـق                    هنگام به تغييرات کوچک ؛ به تو کمک مي        
  . »دهي

ارپيچ پـيش  او با سرعت و قـدرت بيـشتري در م ـ        . هو ديگر گذشته را رها کرده و خود را با حال وفق داده بود             
رسيد کـه او از روز اول در مـارپيچ بـوده؛             نظر مي   درست وقتي به  . رفت و چندي نگذشت که آن اتفاق افتاد         مي

هو وارد راه رويي شد که برايش . سرعت و با خوشي تمام شد سفرش ـ يا دسته کم اين  بخش از سفرش ـ به  
آنقدر پنير عـالي وجـود داشـت کـه تـا آن زمـان               در آنجا   . تازگي داشت؛ وقتي وارد شد؛ از آنچه ديد جا خورد         

بيند حقيقت دارد يا فقط تخيل اوست؛  تـا       اي از خود پرسيد که آنچه مي        مانندش را نديده بود؛ بعد براي لحظه      
هـايي از پنيـر       سرعت مشغول خوردن تکـه      هو زود سلامي کرد و به     . اينکه دوستانش؛ اسنيف و اسکري را ديد      

ايش را در آورد؛ بندهاي آنها را به هم گره زد و به گردنش انداخت که شايد دوباره ه کفش. اش شد مورد علاقه
او متوجه شـد در  . اسنيف و اسکري خنديدند و به نشانه تحسين سرشان را تکان دادند         . به آنها احتياج پيدا کند    

او .  بـود  خيال باطل پنير قـديمي کـه ديگـر وجـود نداشـت چـسبده                ترسيد؛ به   آن وقت که از عوض شدن مي      
آنها زندگي را .  ياد گرفته است مورد حرکت به جلو   اي در  هاي آموزنده  درسدانست که از دوستان موشش؛        مي

دانست کـه     او مي . کردنند  تر نمي     کردند يا آنها را پيچيده      مسايل را زيادي تجزيه و تحليل نمي      . گرفتند  ساده مي 
ترين مانع براي تغيير؛ درون خود تـو   کرد که بزرگ  اعتراف مي  تر خود را با تغييرات تطبيق دهد؛ بايد         بايد سريع 
تـرين   هو روي بزرگ. دانست که ردپايي براي هم به جا گذاشته تا او بتواند راهش را پيدا کند     هو مي . قرار دارد 

  : اي از آنچه را آموخته بود نوشت ديوار ايستگاه پنير خلاصه
  



 ٧

  شود تغيير ايجاد مي

  کنند ا به جا ميآنها مدام پنير را ج

  به انتظار تغيير باش

  آماده جابه جا شدن پنير باش

  تغيير را زير نظر داشته باش

  شود هر از گاهي پنير را بو کن تا بفهمي کي کهنه مي

  سرعت خود را با تغييرات وفق بده به

  تواني از پنير تازه لذت ببري تر پنير کهنه را رها کني ؛ زودتر مي هر چه سريع

  تغيير کن

  تو هم با پنير جابه جا شو

  !از تغيير لذت ببر

  !تازه لذت ببر پنير ياي دنبال ماجرا باش و از مز  از هر دلشورهغفار

  سرعت تغيير کني و هر بار از آن لذت ببري آماده باش تا به

  کنند آنها مدام پنير را جابه جا مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با بلندتر شـدن صـدا؛ فهميـد کـه     . کت در مارپيچ استدر اين هنگام هو صدايي شنيد که فکر کرد صداي حر       
  ! پيچيد سوي او مي آيا داشت به! رسيد آيا ممکن بود هم باشد که از راه مي. آيد کسي به آن سو مي

دهند و ابراز  هاي او در مورد داستان نظر مي کند هر کدام ازهمکلاسي در پايان وقتي مايکل داستان را تمام مي
اند و در طول داستان خود را به          ا شنيدن اين داستان به مشکلات و اشتباهات خود پي برده          کنند که چقدر ب     مي

  .اند اند و تصميم به رفع مشکل خود از طريق خواندن اين داستان گرفته ها ديده جاي هر کدام از شخصيت
 


